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   مقدمه
الدين گنج شكر خليفة بختيار كاكي از معروفترين عرفاي طريقـت چشـتيه   بابا فريد

است كه براي تحكيم و تثبيت اين طريقـت مسـافرتهاي بسـيار كـرد و سـختيهاي      
گ اعـم از  مجدد در احوال و آثـار ايـن عـارف بـزر     بسيار كشيد لذا ضرورت پژوهش

از آنجـا كـه   . ر و تاليفاتش ضروري به نظر ميرسد، شاعري و آثاتحصيلات، مسافرتها
هـاي ديگـر ماننـد نقشـبنديه و      و چـه فرقـه  وي عرفاي بزرگي چه از طريقت خـود  

  سهرورديه را درك كرده مطالعة زندگي وي ما را با زواياي متفاوت عرفـان اسـلامي  
  .در شبه قاره آشنا ميكند

  
  زندگينامه

پـدر وي يكـي از   . ق در قصبة كهتوال متولـد شـد   .ه 569شيخ فريدالدين در سال 
پسران قاضي شعيب به نام جمال الدين سليمان نام داشـت كـه در شـهر ملتـان بـا      

آنهـا   ندختر ملا وجيه الدين خجندي ازدواج كرد و صاحب سه پسر شد كـه دومـي  
 اياولسفينةدر بعضي از آثار ماننـد  ) 383تاريخ فرشته، (. ن مسعود بودهمين فريدالدي

نام پدرش را عزيزالـدين محمـود ذكـر    ) 287ص ( الاصفيا يذةخزو نيز در ) 96ص (
  . كردند

، اي ـاولسـير  (. تبار فرخ شاه كابلي بودند معروف است كه اجداد فريدالدين ايراني و از

نسـاب شـيخ را   ، است و در بعضي از مĤخذهويت اين فرخ شاه چندان مشخص ني )68
ربارة تاريخ ولادت شيخ نيـز سـند دقيقـي    د )همان(.دبه خليفه دوم عمر هم رسانيده ان

 ـ) مانه(ق  .ه 595در دست نيست بعضي سال  ر تـاريخ فرشـته سـال    د. درا ذكر كردن
ق . ه 585سـال   الاصـفيا  يذةخز در ) 383ص (. ق ذكر شده است. ه 584تولد وي 

سـال  )  54ص (ا و نيز سيرالاولي) 101ص (ر خيار اخبار الاد )304ص (. تسآمده ا
ي سالهادر هيچيك از  مينيبيمهمانطور كه . ق ذكر شده است .ه 569ولادت ايشان 

تاريخ دقيق زمان ولادتش همچـون زمـان   و  ذكر شده مشابهت تاريخي وجود ندارد
اسناد هستند را ملاك  نيتريميقداگر دو ماخذ اخير كه . وفاتش در دسترس نيست

سال در نظر بگيريم و سال وفـات   95قرار دهيم و سن خواجه را بنا به قول مشهور 
زمـان صـحيح ولادت وي خواهـد     باًيق تقر .ه 569ق بدانيم پس سال . ه 665را و ا

  .بود
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در همان آغاز جواني به مطالعة علوم ظاهري و بـاطني سـرگرم بـود تـا جـايي كـه       
به قطب الدين بختيار كـاكي نيـز بـه همـين علـم انـدوزي وي       چگونگي ارادت وي 

در جوامع الحكم كه از ملفوظـات سـيد   «.ارتباط دارد چنانچه در حكايتي آمده است
كه شيخ فريدالدين، قـدس االله سـره، در كـودكي     سديوينم ،محمد گيسو دراز است

باري شـيخ   .فتنديگمبيشتر مشغول و مستغرق بودي تا آنكه او را قاضي بچه ديوانه 
كـه كـودكي   :اينجا درويشي هست؟ گفتنـد : جلال الدين در آن منزل رسيد، پرسيد

الـدين بديـدن او    شيخ جلال باشديمهست ديوانه شكلي كه در مسجد جامع افتاده 
يـك دانـه افتـاده    . آمد و اناري بدست او داد، او صائم بود، آخر بخلق قسمت كردنـد 

آن روز فريد ترقي بـالاتر يافـت بـا خـود     . بگشادبدان دانه روزه  همماند، وقت افطار 
       سـلام  چـون بـه شـيخ الا   . چـه فوايـدها بـود    خـوردم يمگفت كه اگر آن تمـام انـار   

بابا فريد هر چه بـود هـم در آن   : قطب الدين پيوست، اين حكايت كرد، شيخ فرمود
  )86اخبارالاخيار، (» .يك دانه بود، براي تو داشته بودند

يز دربارة تحصيل او به علوم زمانه معروف است كه نمونة زيـر از  حكايت ديگري ن
  :خواجگان چشت انتخاب شده است

قل است كه چون آن حضرت به مكتب نشسته در اندك مدت اكثر علوم ديني ن«
تحصيل كرد و به جهت بعضي علوم نوادر متوجه ملتان گرديد و در مدرسـه كتـابي   

الاقطاب حضرت خواجه  ن هنگام حضرت قطبدر آ. خوانديمكه موسوم است به نافع 
در آنجا نزول فرموده نظر فيض اثـر آن حضـرت بـر آن    ... قطب الدين بختيار كاكي 
رض نمود كه كتابيسـت نـافع   ؟ عاي پسر چه كتاب داري: قطب كاملين افتاد پرسيد

االله تعـالي شـانه نفـع از     ءحضرت قطب الاقطاب فرمود كه تو را ان اشـا . در علم فقه
از اين سخن دل آن حضرت را ربودگي حاصل شد و خدمت خواجه . ع خواهد شدناف

چنـدگاه  و بابا فريد بـرو  : حضرت خواجه فرمود. ..اختيار كرد و اعتقاد استوار گرديد 
به رخصت حضرت پنج سـال  . ..در ملتان تحصيل علم كن بعدش در دهلي نزدم بيا 

الاقطـاب مشـرف    حضـرت قطـب   و به دولت پـايبوس .. ديگر به تحصيل علوم نمود، 
  )165-6خواجگان چشت، (».گرديد

و البتـه در   شـود يمو مريد وي  روديمالدين بختيار كاكي  پس از آن به نزد قطب
يي كـه  اه ـكتابز مجموع ادربارة تحصيل وي بايد گفت  .اين راه مجاهده بسيار كشيد
خـود دسـت از    خوبي پيداست كه در طول عمـر ب برديمدر راحت القلوب از آنها نام 

از مقامات مشايخ است باز هـم از   برديماگرچه اكثر كتبي كه نام . آموختن برنداشت
داستانهاي زيادي از خاندان چشت و يـا  . شودينمعلاقه او به آموختن چيزي كاسته 
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خـود نشـان    كنـد يمحكايـت  ن اسحاق شامي، ابوحنيفـه و ديگـرا  و ابراهيم ادهم، اب
ا را بـه  ، م ـبود و نيز اشراف او به آيات و احاديـث كه مستغرق تحصيل دانش  دهديم

ديـن و عرفـان زمـان خـود     ا صحت و سقم اين احاديث كاري نيست، آشنايي او را ب
و يا دعاهايي كه  نديكمبه ويژه آنجا كه در مورد نمازهاي هفته صحبت  ارديدمبيان 

آن دارد  ي بـراي خواننـدة  ا بهـره بايد در چه وقتي خوانده شود و هر دعا چه ثمـر و  
  :مانند كنديمتتبع وي را در شريعت و علوم ديني مشخص 

پـيش  ا اين محل فرمود و اين حكايت كرد كه وقتي در بغـداد مـردي ر  ر هم د«
فرمـان  . پيش آن شير بـود هـلاك نكـرد   ز هلاك او، هفت رو به قصدشير انداختند 

آن دعـا  ز و اسـلامتي ا ؛ و لامت بيرون آمـد س. دخداي تعالي نبود كه او را هلاك كن
سـم االله  ب«: توي بود اسم اعظم اين اس بود كه اين اسم اعظم باري تعالي بزرگوار بر

نگـاه شـيخ   آ .»مشـَير بلَِـا وزِيـرٍ    ايو بلَِافنََاء و يا قَائم بلَِا زوالٍ  دائم االرحمن الرحيم ي
دفع كند ايـن دعـا   بلا الاسلام چشم پر آب كرد و بر لفظ مبارك راند هر كه خواهد 

دشمن تـو همـين نفـس    : آنگاه شيخ الاسلام چشم پر آب كرد گفت. وسته بخواندپي
  )الف 51راحت القلوب،( »ناماره تو است و ابليس لعي

  
  تحصيلات

يك دورة كامـل عرفـان و تصـوف     نديكمآثاري كه شيخ از آنها در راحت القلوب ياد 
دي، يـن تقسـيم بن ـ  ا«.اسلامي زمانش است چه تصوف خراسان و چه تصـوف عـراق  

در آراي قشـيري ريشـه دارد كـه صـحبت از      ظـاهراً يعني مكتب خراسان و بغـداد،  
اگرچـه  ) 295رسـاله،  (.دوريـĤ مه ميان ، بصوفيان ساكن بغداد ،»راقيانع«و » خراسانيان«

ي بعـد نيـز   هـا  دورهاين تقسيم بندي بر اساس حوزة جغرافيايي است ولي حتي در 
 المحجوب كشفهجويري در . شده است اين سخن به عنوان يك اصل پذيرفته تلقي

كه ناظر به عقايد و آراي مكاتب است و شايد تقسيم بندي  برديمفرقه را نام  وازدهد
؛ و معنايي خوبي انجـام داده باشـد و اشـكالات جامعيـت تقسـيم قشـيري را نـدارد       

را بـه نحـو    ردنـد يكماختلاف عقيده مشايخي كه در يك منطقه جغرافيايي زنـدگي  
علاوه بر آن بعضي از مشايخ هستند كه نه ساكن خراسـانند و نـه   . ندكيمبازي بيان 

نـابراين مكتـب   ب. عراق ، مثل ابن خفيف شيرازي كـه شـيخ صـوفيان فـارس اسـت     
خراسان و بغداد اصطلاح عامي است كـه درون هـر يـك مشـربهاي ديگـري وجـود       

بـردن ايـن دو اصـطلاح بـراي     به كار ) هجويري المحجوب كشفي صوفيه تا روزگار ها ،فرقهعابدي(» .دارد
در خراسان و عراق شـهر بـه شـهر و وادي بـه وادي      قاًيدقشيخ از اينروست كه وي 
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مقصود آنكه تنهـا  . گشته و عرفا و خواص و اولياء و مشايخ آنجا را زيارت كرده است
با يك نوع انديشه آشنايي نداشت و اين مطلب از دلايلـي كـه بـراي اثبـات معـارف      

گسـترش سـخنش از   و داست؛ به اين معني كـه وي بـراي بسـط    پي ورديامخويش 
يعني .كه شامل كتب عرفاي هر دو حوزة تصوف اسلامي است برديمكتبي معتبر نام 

. دوريـĤ ماز آداب المريدين سهروردي نيز سـخن بـه ميـان    المحجوب،  كشفدر كنار 
 نـد يكماز آنها يـاد  ب ايد توجه به كتبي كه شيخ در اثناي سخنش در راحت القلوش

ز ا. دما را با دايرة معلومات وي و نيز تلقـي وي از عرفـان زمـانش بيشـتر آگـاه كن ـ     
عنـوان   يسـت و هفـت  بيي كه در راحت القلوب به آنها اشاره ميشـود  كتابهامجموع 

دهنـدة جايگـاه علمـي شـيخ      نشـان  هـم  وبـا ارزش اسـت   وجود دارد كه هم كتاب 
  :اند جملهاز آن  .يباشدم

دليـل   -4/اسـرارالعارفين  -3د جني ـ/ رسـاله عمـده    -2شبلي/ تحفه العارفين -1
راحـت   -8خواجه مودود چشتي/ا شرح الاولي -7ا سلوك اولي -6شقيق بلخي/ انساني
آثـار اوليـا    -10د زاهم اما/ تفسير -10ل مفص -9قاضي حميدالدين ناگوري/ الارواح

ابوطالـب  / قوت القلوب  -13فتاوي كبري -12معين الدين حسن سجزي/شرح  -11
    ...وشهاب الدين سهروردي / فعوارف المعار - 14مكي

: توان آنها را بـه چنـد دسـته تقسـيم كـرد     مي برديمبا دقت در اين آثاري كه نام 
كتب مشايخ پيشين چشيته كه اهل اين طريقت براي آنهـا ارزش زيـادي قائـل    )الف

كتب عرفاني ) ج. تاوي كبري، فكتب تفسير و حديث مانند فتاوي ظهيري)ب .بودند
       كتــب تــاريخي ماننــد تــواريخ قاضــي ) د. رف و قــوت القلــوبماننــد عــوارف المعــا

دواويـن  ) ه. دآور يم ـحميد الدين ناگوري كه در اسرارالاوليا از آن سـخن بـه ميـان    
  .راشعا

از همين آثار ميتوان نتيجه گرفت كه دايرة علم بابـا فريدكـه در وعـظ و تـذكير     
 نيتريميقـد شامل  براي عوام يا خواص بيان ميداشت در حيطة معارف زمانش بود و

همعصـرش   آثار مثل آثار جنيد و شبلي تا جديدترين آن مانند آثار سـهروردي كـه  
  .دبود ميش

شـش  «يي نيـز نـزد شـيخ خوانـد     هابكتااز نظام الدين اوليا منقول است كه وي 
سيپاره قرآن پيش شيخ فريدالدين تجويد كرد و شش باب از عوارف نيز سند كرد و 

اخبـار الاخيـار،   (» .بعضي كتابهاي ديگري نيز پيش شيخ خوانـد  تمهيد ابو شكور سلمي و

104(  
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كه شيخ بر مسند تـدريس هـم بـود و بجـز تـذكير و       شوديماز همين جا معلوم 
  .وعظ، دروس ديني و عرفاني نيز در خانقاهش خوانده ميشد

تـواريخ   -2) 8ص (داوالمحبـين   -1 برديمكتاب را نام  هسدر اسرار الاوليا نيز شيخ 
  )52ص (در العارفين حجة-3)13ص (ي حميدالدين ناگوري قاض

جاي ترديـد   كنديمالبته بايد گفت صحت و سقم رواياتي كه از آن آثار نقل قول 
دارد؛ مثل خشگمين شدن عمر از تـابش خورشـيد و يـا برانـداختن پادشـاه روم در      

ام شانه و يا احك )الف و ب 43راحت القلوب ،(كاخش با ضرب تازيانه عمر در مدينه 
  ... و ) الف  49(كردن ريش كه ثواب آن برابر با آزاد كردن يك برده 

  
  شكر گنج/ وجه تسميه گنج شكر

در مورد اين لقب در كتب معتبر دو دليل آمده كـه هـر دو در قالـب حكايـت بيـان      
كايت اول مربوط به زمان رياضتكشي او نزد بختيار اوشي است كه پس ح .شده است

و انقلابـي در درونـش بـر پـا      كنديمداري اول با غذاي مستي افطار  از چند روز روزه
و غذا را بيرون ميĤندازد بـاز روزه ميگيـرد و از فـرط گرسـنگي سـنگريزه در       شوديم

تا سـه  د و او از ترس مكر الهي بيرون ميافكن شوديمكه تبديل به شكر  نديكمدهان 
از آن به بعد به او گـنج شـكر    ندكيمبار اين اتفاق ميافتد و در نهايت با همان افطار 

  )166خواجگان چشت ، ( .دگفتنيم
حكايت دوم مربوط به گفتگوي او با بازرگاني است كه بارش شكر بود و بابا فريد 

وقتي بازرگان  .دنمك است و شيخ ميگويد نمك با دهديماز مالش ميپرسد او پاسخ 
نزد شيخ ميايد و شيخ اش نمك است به معذرت  ميبيند مال التجاره رسديمبه شهر 

حكايت غير معروف ديگري هـم  ) 100اخبار الاخيار،( .دشويمميگويد شكر باد و مالش شكر 
 خوانـد يمكـه هـر وقـت نمـاز      ديشـو ممنقول است كه مربوط به زمان كودكي شيخ 

يك بار كه مادرش شكر در محل مـورد نظـر   .مادرش به او از لب طاقچه شكر ميداد 
و ميخورد كـه   دارديموپس از نماز از همان موضع شكر بر  روديمنگذاشته بود شيخ 

دربـارة ايـن سـومي بايـد      )223-4،صتاريخ ادب فارسي در پاكستان( !شوديمباعث تعجب مادرش 
گفت در صورت صحت اين حكايت پس، شيخ از كودكي و قبل از پيوند به خـانوادة  

  .رسد چشت به اين لقب نامبردار بود كه كمي دور از ذهن به نظر مي
ويا نام بابا فريد با شيريني همراه است كه سالها بعد نظام الدين اوليا نيز از اين گ

اي را با حلوايي كه بـراي روح شـيخ فريدالـدين بـه      نام سود ميجويد و برات گمشده
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گويند كه شخصي براتي كه مبلغ كثير در آنجـا  «. نديكمپيدا  شوديمدرويشان داده 
يخ نظام الدين اوليا آمد و قصة گم شدن برات را بعـرض  پيش ش. نوشته بود گم كرد

درم بوي داد كـه ايـن را حلـوا بخـر و      شيخ يك.رسانيد و اظهار عجز و اضطرار كرد 
داد،  گردرم را بحلوا ،چون آن شخص.ن بده بروح شيخ فريدالدين شكر گنج بدرويشا

آن كاغذ، برات  گر قدري حلوا را در كاغذ پيچيده بوي داده چون نيك نگاه كردحلوا
  )2،138ج رائق الحقائق،ط(».گم شده وي بود

  
  مسافرتهاي بابا فريد

فريدالدين يكي از مشهورترين صوفيان چشت است كه سير و سياحت بسيار كـرد و  
بسياري از شهرهاي آن زمان كه از مراكز علمي و ديني بودند را گشـت و مشـايخ و   

راسـان تـا بغـداد و سيوسـتان و غزنـه و      از بخارا در شمال خ .اولياي بسياري را ديد
  . را گشته بود. ..لاهور و ملتان، هانسي و 

در نظر بگيريم و زمان بيعـت او   585 -595اگر تاريخ ولادت او را ميان سالهاي 
-625سالگي تصور كنيم يعنـي حـدود سـالهاي     يستبرا با خواجه قطب الدين در 

يقاً به آغاز سال حملـه مغـولان يعنـي    كه اين زمان دق. آغاز سفرهاي وي است 615
به گفتة معين الدين اولين مقصـد وي نيـز بخـارا در    . ق بسيار نزديك است. ه 617

شمال خراسان بود و پايان سفرهايش كه در حدود سي سال بـه گفتـه خـودش در    
بوده است، يعنـي تقريبـا    645-655راحت القلوب سياحي كرد احتمالاً بين سالهاي 

در ايـن سـفرها بيشـتر همـت وي     ) .ق. ه 657(د بـه وسـيله هلاكـو    سال فتح بغدا
معطوف به ديدار بزرگان و اولياي آن شهرها بوده اسـت حتـي اگـر افـرادي كـه بـه       

  .سر ميبردند او نيز با آنها همراه ميشد اي ب در غاري و يا ويرانه ديدنشان ميرفت
آن است كه بابا فريد دقيقاً شـهرهايي   كنديمه كه در اين سفرها جلب توجه آنچ

اگر بخواهيم سـفرهايش را  . را گشته كه كانون ديني آن زمان محسوب ميشده است
خراسـان   -2بغـداد   -1مركز توجه كرده اسـت   هساو به  مينيبيمدسته بندي كنيم 

  .نهندوستا -3
كه شايد ديگـر آبـاداني    رودعجيب آن است كه وي براي تحصيل به خراساني مي

اي برايش سـاختند مبنـي بـر     كه افسانهت ز همين جاسا .در آن نميتوان تصور كرد
؛ كه شايد بتوان تصور كرد كه بابا فريد سالهاي پايـاني  )قه  627(ديدار وي با عطار 

عمر عطار را ديده باشد ولي سندي در دست نيست كه او نام فريـد را از نـام عطـار    
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بويژه آن كه چشتيان حتما القاب و عناوين خود را طي حكمي از شيخ  .دگرفته باش
  )خواجگان چشت، تصحيح سرور مولايي ،نوزده( .دخود ميگرفتن

 ،با شيخ اوحد كرماني ملاقات ميكند، در بدخشان نبسة ذوالنون مصري راميبيند
همين طور در بخارا سيف الدين با  ،شيخ عبدالواحد را در مسجد امام حدادي غزنين

  .ميجويدد خزري را ميبيند و از انديشه هر يك سو
ر د .لاهـور و اجميـر و ملتـان اسـت     برديماز شهرهايي كه نام  ر هندوستان نيزد

ي   رودي ـمملتان به تحصيل ميپردازد در دهلي نيز به خدمت معين الدين  و در هانسـ
كه بر جاي پيرش بنشيند كه او نميپذيرد و هانسي را به خادم شوديماز وي خواسته 

  .ميسپارد و خود به جايگاهش در اَجودهن باز ميگرددش شيخ
ت يت و تثبيت طريقبرخي معتقدند بيشتر سفرهايش در هند براي تحكيم و تقو

،زريـن  ...ودنبالـه جسـتج  (. البته از اين مزيت سـفر هـم نبايـد گذشـت    ؛ و چشيته بوده است

  )222/كوب

  
  رياضتهاي بابا فريد

شايد عجيبترين مطالبي كه دربارة بابافريد ميخوانيم بخش مجاهـدتها و رياضـتهاي   
توجـه  طريقت چيشته و مشـايخ آن بـه رياضـت كشـيدن      رسديمبه نظر . وي باشد

زيادي داشتند و آن را از اصول بنيادي طريقت خود ميدانستند زيرا رياضتهايي كـه  
  .هر يك از آنها كشيدند نيز تا همين حد شگفت و در خور تامل است

بجز روزه دائم داشتن، حتي در مورد نماز خواندن و يا قرآن خواندن نيز به خـود  
نمـاز خـتم قـرآن     كردنـد يمد سعي سختي ميدادند و اگر قرار بود شب را زنده بمانن

يـا آن كـه اگـر قـرآن     ؛ و بخوانند يعنـي در دو ركعـت، كـل قـرآن را خـتم بدهنـد      
يعنـي در  . كه بر روي يك پا و يا ايسـتاده قـرآن بخواننـد    ردنديكمميخواندند سعي 

  .  جزئيترين مسائل زندگي اعتقاديشان رياضت كشيدن نقش اصلي داشت
حنيفـه  راي هر يك سندي از پيغمبـر يـا ابو  است كه بنكته در همة اين رياضتها آن 

مشايخ طريقت چشيته . نيز پيدا ميكنند و يا دست كم به پيران خود نسبت ميدهند
در اعمال ظاهر و باطن خود تكيه بر عقايد پيران خود داشتند و كاري كه آنها انجام 

از آنجـا كـه   . نداده بودند را به هيچوجه انجـام نميدادنـد و آنـرا بـدعت ميدانسـتند     
مجبور بودند با عامي و كافر و جوكي زندگي و سر ميبردند چشتيان در هندوستان ب

كـه آيـا    داردي ـماجتماعي و مـراوات خـود را بگذراننـد ناخودآگـاه، ذهـن را بـر آن       
رياضتهاي اين فرقه ميتواند متاثر از محيط فرهنگيشان باشد؟ يعني چـون جوكيـان   
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    ضـتهاي صـعب روي ميĤوردنـد و در نتيجـه كرامـات      به اعمـال شـگفت انگيـز و ريا   
 كردنـد يماي از آنها به ظهور ميپيوست و مردم را به سـوي خـود جلـب     خارق العاده

اول ذهـن مـردم را   ؛ و چشتيان نيز سعي كردند از همين راه در دل مردم نفوذ كنند
  به سوي خود بكشانند و سپس دلهايشان را بربايند؟

هاي ششم و هفتم فايده نباشد كه بابافريد در قرن ي ازذكر اين نكته هم شايد خال
مقارن بـا حضـور مولـوي در     يعني يعني در اوج تسلط عرفان اسلامي زندگي ميكرد

توجـه بـه   . كه آوازة او شرق تا غرب مملكت اسلامي را درنورديده بـود آسياي صغير 
 رياضتهايي كه شيخ كشيده و مقايسه آن با زندگي مولوي باز هم تعريف ديگـري از 

  .هندي را به نمايش ميگذارد -عرفان اسلامي
  
  اي از رياضتهاي شيخ نمونه

در چاه مسجد جامع چاچ كه در مقام اُچه است، چله معكوس كشيد تا چهـل روز   -
هر شب در آن چاه او را به درختي كه بر آن چاه بود ميĤويختند و چون روز ميشـد،  

لاوليا آمده كه از ايـن عمـل تنهـا مرشـد و     در سير ا )101اخبارالاخبار، (بيرونش مياوردند 
  )78-9ص (موذن مسجد با خبر بودند تا ريا نشود 

در وقت استراحت گليمي داشت كه روز بر آن مينشست و شب هنگـام، همـان را    -
 )98اخبار الاخيار، (. بستر قرار ميداد و البته پاهايش بر آن جا نميشد

از اجمير به دهلي و به نزد خليفـه  نقل است كه زماني معين الدين حسن سجزي  -
خود قطب الدين بختيار كاكي آمد و مريدان او را نظر كرد و گفت آيا كس ديگـري  

فت بيا تا بـرويم  گ .مسعود نام فقيري در چله نشسته است: هم مانده و او عرض كرد
و او را ببينيم وقتي كه بر در حجرة او آمدنـد فريدالـدين از شـدت ضـعف قـادر بـه       

اين بيچاره را تا كي در مجاهده ميسوزي : سلطان العارفين گفت. كردن نبودتعظيم 
پ س بازوي راست حضرت سلطان العـارفين و بـازوي چ ـ  پ .بيا تا ما و تو عطا سازيم

يا جـل جلالـه فريـد را    : حضرت قطب الاقطاب گرفته روي سوي آسمان نمود گفت
كه فريد را برگزيدم و فريـد،  آواز برآمد . قبول كن و به مرتبه درويشان اكمل برسان

 )167/ خواجگان چشت (. فريد دهر و وحيد عصر است
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  شاعري بابافريد
در كتـاب سـري   . منتشر شده اند شلوك بابافريداشعار پنجابي بابافريد تحت عنوان 

  .دو چهار رباعي از او وجود دار) بيت(شلوك  130گورو صاحب، 
  رباعيات

 عشق تو مرا اسير و حيران كرده اسـت
 ندوست ببي با اينهمه رنج و محنت اي

  

 
  

 تكوي خرابات پريشـان كـرده اس ـ  در
 ؟تاسرار تو در دلم كه پنهان كرده اس ـ

  

***  
 دچـــو درويـــش را كـــار بـــالا كشـــي
 قچنــان غــرق گــردد بــه دريــاي عشــ

  

 
  

ــا كشــي  ــه يــك لحظــه ســر در ثري  دب
ــالا كشــي   دكــه يكــدم ســر از عشــق ب

 

***  
 داصــل همــه عاشــقي ز ديــدار آيـ ـ   
 ددر دام بـــلا نـــه مـــرغ هشـــيار آيـــ

  

 
  

 دآن گـه در كـار آي ـ  چون ديـده بديـد   
 ــ   ــار آي ــور، در ن ــع ن ــه طم ــه ب  دپروان

  

***  
 گيرم كـه بـه شـب نمـاز بسـيار كنـي
ــالي  ــين خ ــي ز غصــه و ك ــا دل نكن   ت

  

 
  

ــي  ــار كنـ ــخص بيمـ  در روز دواي شـ
 صد خرمن گل بـر سـر يـك خـاركني    

 

***  
  :در مجمع النفائس ابيات زير آمده است

ــزن     ــر مي ــتان س ــر آس ــحر ب ــر س  مه
 همچــو مــرغ نــيم بســمل بــردرت    

ــان    ــق قربـ ــرا در عشـ ــديماو مـ   كنـ

  

 
  

 مبـــر طريـــق دوســـتي، در ميـــزن   
ــزن   ــر مي ــون پ ــاك و خ ــان خ  مدر مي

  )280ص (زنم من بـرآن االله اكبـر مي ـ  

  

تقصار جيـود الاحـرار    ،64/ يخانه، م206/هاي ثمرات القدس  طور در تذكرههمين
وي و در بارة  357آتشكده آذر /  233ذكره حسيني ، ت134/من تذكار جنود الابرار 

  .رشعر گوييش مطالبي آمده است با ذكر اشعا
  :در مورد شعر گويي بابافريد بايد چند نكته را يادآور شويم

مي دانيم كه بابافريد بسيار شعر دوست بود و  اشعار زيادي از شـاعران گذشـته و   .1
حافظة بسيار قويئي داشـته طـوري كـه مـثلا در     . حتي معاصر از حفظ داشته است

اين شـعر را خوانـده و در همـان     ا ميگويد در فلان مجلس بختيار اوشياسرار الاولي
  ) 5/اسرار الاوليا (. خوانديملحظه اصل شعر و رباعي و يا بيت را 



  353/)شكر گنج(احوال و آثار بابا فريد الدين گنج شكر 
 

 

بعضي از اشعاري كه به وي منسوب كردند از همين دست اشـعاري اسـت كـه در    .2
و در  دن ـيكمدر بعضي موارد نام گوينـده و شـاعر را بيـان    . مجالس خود بيان ميكرد

هـا راه پيـدا    شايد از اينجا بود كه بسياري از اين اشعار بـه تـذكره  . بعضي موارد خير
  .كرده و به وي منسوب شده است

تخلص بابافريد را فريد نوشته اند، درباره اين تخلص گفته شده كه نـام اصـلي وي   .3
. ردو در شاعري فريد تخلص ميك خواندمسعود بود و شيخ همه جا خود را مسعود مي

/ طريقـت چشـتيه  (. اند كه وي اين عنوان شاعري را از عطار گرفته اسـت  هم نوشتهبعضي 

120(  

دربارة نام مسعود و اين كه شيخ همه جا خود را بدين نام موصوف دانسته اسـت  
بايد گفت دست كم در راحت القلوب در ذيل حكايتي خود را فريد اَجودهني معرفي 

  :دن به والي سيوستانميكند مانند حكايت خلافت دا
همدرين محل درويشي با چند نفـر درويشـان صـوف پـوش از بيـت المقـدس       «

نـد فرمـان شـد،    درسيده بودند بخدمت شـيخ الاسـلام بيامدنـد روي بـر زمـين آور     
هر بار كه آن بزرگ تيـز، نظـر بـر روي مبـارك شـيخ الاسـلام       . بنشينيد، بنشستند

سـر  . ش را چون طاقت نماند، برخاستميكرد شيخ الاسلام سر فرود ميكرد آن دروي
اي مخدوم شـما را در بيـت المقـدس جـاروب دادن ديـده ام،      : در قدم آورد و گفت

آري : يخ الاسـلام گفـت  ش ـ. مفريد اَجودهني اپرسيدم شما كيانيد؟ فرمودند كه من 
 36/ راحـت القلـوب   (».ماي به كسي نگوي همچنين است اما ترا عهد چه بوده است كه گفته

  )الف
ديگر زماني است كه حضرت خواجه معين الـدين حسـن سـجزي از اجميـر بـه      

ان شيخ را ببينند وقتـي شـيخ   خانقاه خواجه قطب الدين آمدند و خواستند كه مريد
از  توانـد ياضت آن قدر ضعيف شده كـه حتـي نمي  بينند كه فاقه كشيده و در ررا مي

پـس حضـرت سـلطان    «. دخواهد كه بر او عطا كننجايش برخيزد از قطب الدين مي
را قبـول كـن و بـه مرتبـه      فريـد يا جل جلالـه  : العارفين روسوي آسمان نمود گفت

فريد دهر و وحيد عصـر   فريد،را برگزيدم و  فريدآواز آمد كه . درويشان اكمل برسان
در همان مجلس شاعري في البداهه در مدح آن حضرت بدين  )167خواجگان چشت،(است 

  :مضمون شعري گفت
  نپادشاهي يافته از پادشاهان جها دفريكونين از شيخين بگرفته  بخشش
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در تمام راحـت  . كه وي به نام و لقب فريد نامبردار بوده است دهديمكه باز هم نشان 
هـاي مختلـف همگـي او را فريـد خطـاب      رسـد در مكان القلوب وقتي شيخ به نزد بزرگـي مي 

بـه نظـر    .او را ميدانـد تعجـب ميكنـد   حتي او خود از اين كه آن شخص نام كامـل   .ميكنند
ميرسد اين اسم از اسامي چشتيه است كه در منشور نظام الـدين هـم از آن يـاد شـد زيـرا      
چشتيه معمولا القاب و عناوين خاصي داشتند كه اول با خواجه شروع ميشد بعد نام فرد كه 

چشـتيه قـرون   دربـارة  ... به الدين ختم ميشد مثل خواجه معين الـدين، خواجـه بهاءالـدين   
درسـتي معلـوم   عثمان هاروني يا احمد ابدال، ب متقدم اين القاب صدق نميكند مانند خواجه

در خواجگان چشـت داسـتاني    .نيست كه اين القاب از كي وارد اسامي چشتيه شده است
منقول است كه در همان اثر دربارة القاب شيخ نكته در خوري آمـده اسـت كـه وي    

آنها مشكل گشاسـت و اگـر بـراي مهمـي خوانـده شـود        صدويك اسم دارد كه ذكر
  :مجرب است و مامول و اين اسما اين است

طب الموحدين، شيخ فريد، خواجه فريد، مخدوم فريـد، بابافريـد، شـاه فريـد،     ق«
مقصـود فريـد،   ... مولانا فريد، حاجي فريد، درويش فريد، مسكين فريد، عاجز فريـد  

شـكر بـار   ... غوث فريـد، مغيـث فريـد    ... يد چشتي فريد، اجودهني فريد، مهدي فر
فريـد،  ا مشـكل گش ـ ... روح االله فريد، عبـداالله فريـد   ... فريد، ظاهر فريد، باطن فريد 

  )164-5همان،(» ...قاضي الحاجات فريد
اي لقبند بعضي مربـوط بـه تصـوف و مراحـل سـير و       اين اسما كه در ظاهر پاره

شاه فريد بعضي بي شـباهت بـه اسـماء    سلوك است مانند خادم فريد، حاجي فريد، 
و همين كه بـرايش يكصـد و يـك    ...باطن و  ،الهي نيست مانند هادي، مهدي، ظاهر

  .كنديماسم قائل شده اند نيز همين امر را به ذهن تبادر 
كه اگر فريد تخلص شاعري وي بود نيازي نبود كه بـرايش دعـا و حـرز    مقصود آن

يـد در ادب  مجـرب بداننـد زيـرا شـاعرتر از فر     تعبيه كنند و آن را در رفع مشكلات
ويژه شاعراني كه در عرفان صاحب مقامات تصوف و يـا اهـل   فارسي فراوان است و ب

نابر اين نميتواند عنوان فريد تنها تخلص شاعري باشـد  ب. اباشند مانند مولان شاعري
  .بلكه عنوان و لقبي عرفاني است

كردند به هيچ وجه بـه شـاعري وي    هايي كه زندگي شيخ را نقل در كليه تذكره
اشاره نكردند و اين در حالي است كه از صوفيانِ شاعرِ ديگر شعرهايي نيز به عنـوان  

مثلاً در اخبار الاخيار حتي مكاتيب و نامـه هـايي كـه دو صـوفي     . نمونه ذكر كردند
كه از شاعري وي سخني بـه   شوديمبراي يكديگر نوشتند را آورده است پس چگونه 

 1036(خواجگان چشـت  ) ق .ه 1050(ر ثاري مانند اخبارالاخياآ نيامده است؟ميان 
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نزديك است  ه زمان نگارش بعضي از آنها دقيقا به كتابت نسخ راحت القلوبك) ق .ه
در همة اين آثـار از ملفوظـات وي سـخن بـه      -بوده است  ازدهميهمگي در قرن  -

اي از ابهـام   در هالهشاعريش  تواندبنابراين مي. ولي از شاعري وي نهميان آورده شد 
در خواجگان چشت تنها يك رباعي از شيخ آمده در حكايـت قلـم   . باقي مانده باشد

  !عفو كشيدن بر گناه شيخ جمال هانسوي
يخ جمال آزار بسيار كشيده سزاي خود يافـت بـه او دو كلمـه بنويسـيد كـه      ش«

و كاغذ آورده بـه  في الحال دوات و قلم  ،حضور بيايد همه كس خواهش اين داشتند
در اين اثنا آن حضرت يـك ربـاعي بـر زبـان راندنـد و فرمودنـد       . نوشتن آغاز كردند

حسب الحكم همان رباعي نوشته بـه دسـت درويشـي پـيش     . همين رباعي بنويسيد
  :شيخ فرستادند و آن رباعي اين است رباعي

  نگر همچو مني يابي ماراهله ك         1روگرد جهان گرد پاي ابله كن
  )172 -3(  »گه گله كننگر كار تو بر نيايد آ        بيا بر در ماص ه اخلايك صبح ب

كه از لغاتي مانند نوشتن، بر زبان راندن افـادة معنـي سـرودن بـر نميايـد بلكـه       
  .ميتواند مقصود گفتن رباعي و نقل قول باشد

و در  كنديمزبان مادري شيخ فارسي است و حتي او در خانقاهش فارسي صحبت .5
مورد هـم كمتـر    نجپحتي از  برديملغات و اصطلاحات هنديي كه به كار هر دو اثر 

و اين درحالي است كه حاضران مجالس شيخ همگي بـر زبـان هنـدي تسـلط      است
در راحت القلوب لغـات بسـيار رايجـي ماننـد تنگـه و جيتـل و چيلـه و در        . داشتند

شـعر  در  ت نيست ،و ديگر هيچ اثر به زبان هندي از وي در دس...اسرارالاوليا ناغه و 
حال اگر فرض كنيم كه وي شـاعر باشـد   . هم كه تنها از اشعار فارسي سود ميجويد

هم به زبان فارسي وهم به زبان اردو چگونه ميتوان او را در تاريخ ادب هند تـا ايـن   
اندازه موثر دانست كه وي را بدون داشتن آثاري در اين زبان پيشگام و پيشـرو ادب  

-2/و نيز چوهدري ،ترجمه تـاريخ ادب فارسـي در پاكسـتان    120-118/طريقت چشتيه،آريا (؟!مصوفيانه هندي بداني

241(  
  ثار شيخ فريدالدينآ
      ايـن كتـاب ملفوظـات پيـر و مـراد بابافريـد يعنـي خواجـه          :فوائد السـالكين  -1

قطب الدين بختيار اوشي است كه شيخ آن را بـه رسـم چشـتيان گـردآوري كـرده      

                                                 
هاي طاقت فرسا و طولاني تعبيري بسيار مرسوم براي مسافرت احتمالا بايد پاي آبله كن باشد پاي آبله كردن. به همين صورت در متن آمده است. 1

  .است طوري كه پاها آبله بزند
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بسيار مختصر است و فقط ذكـر هفـت مجلـس در آن آمـده اسـت      اين كتاب . است
به مدت چهار مـاه، توانسـته اسـت در     584ه ق تا ذي الحجه  584يعني از رمضان 

  1.اين مجالس حضور يابد و مطالب آن را بنويسد
ل، مردان غيـب و  موضوع كتاب سلوك و درويشي و تحير، اخفاي راز، مردان كام

اي  انند اسرارالاوليا بـراي هـر موضـوع فصـل جداگانـه     البته م .كشف و كرامات است
علاوه بر پند و اندرز و نصايح خواجه قطب الدين بختيـار، بعضـي   . نوشته نشده است

يـا  . از اقوال و وقايع زندگي خواجه معين الدين چشـتي اجميـري نيـز آمـده اسـت     
 مصاحبت خواجه قطب الدين و حميدالدين ناگوري از مطالب ديگري اسـت كـه در  

روش گفتگو پند آميـز و  . آن بيان شده كه ضمن مسافرت با هم برخورد كرده بودند
ترجمـه تـاريخ   (. دهـد يمنصيحتگرانه است مرشد به مريد خود اي درويش ميگويد و پند 

  )235ادب فارسي در پاكستان،چوهدري،

در اين اثر علاوه بر بيان كشف و كرامتهـاي محـال وغيـرممكن صـوفيان ماننـد      
و يـا  ) جلـس دوم م(، ه كعبه به چشت براي عبادت خواجه مودود چشـتي آوردن خان

آمدن بهاءالدين زكريا ملتاني در يك شب از ملتان به دهلي براي حضـور در دادگـاه   
بعضي مطالـب اشـتباه تـاريخي نيـز     ) ...در همان مجلس(شيخ جلال الدين تبريزي 

و بنـده   ق .ه 584دارد مانند ذكر سلطان شمس الدين التمش در سال ذي الحجـه  
بـه   607نوازي وي و دسـتگيري از محرومـان وبينوايـان، حـال آنكـه وي در سـال       

  )236/ همان(. پادشاهي رسيده است
بجز اين اثر، باقي آثار را شايد بهتـر باشـد منسـوب بـدو بـدانيم ولـي در كتـب        

  :اند جملهتاريخي و نسخه هاي خطي به نام وي است از اين 
رسالة مختصري است در موضوع تصوف؛ چنان است كه پيـر  اين اثر  :گنج اسرار.2

اسرار طريقت ميĤموزد و براي مخاطبش به شيوة كتـب عرفـاني از    ،و مرشد روحاني
نگـارش كتـاب   . رديب ـملغاتي همچون اي عزيز، عزيز من و بـدان اي عزيـز بـه كـار     

يوع البته در قرن هفتم پس از ش ـ. عالمانه است و به شيوة كتب فلسفي نزديك است
هاي سهروردي و ابن عربي نگاهي از ايـن دسـت را در كتـب صـوفيه شـاهد       انديشه

تا قضاوت  شود يممونه اي از اين كتاب آورده ن. تهستيم كه اوج آن در قرن نهم اس
  .آن بر عهده خوانندگان باشد

                                                 
اينكه در صفحات پيش به صورت .بختيار كاكي بود  ق مريد خانقاه قطب الدين.ه584از همينجا ميتوان دانست كه بابا فريد در سال  - 1

 .ق را بعنوان سال اردات شيخ ذكر كرديم با اين تاريخ تقريبا همخواني دارد.ه 595 – 585تقريبي سال 
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توانم من نمي: نور دل، نهصدهزار سال از حضرت باريتعالي جدا ماند آنگاه دل گفت«
مـن تـو را بـراي اظهـار     : خداوند فرمـود . مدت تاب مقاومت و جدايي آورم اين همه

نهصد هزار سال ديگر جدا ماند آنگاه از چشمان خود آن ؛ لذا ام وحدانيت پديد آورده
باريتعالي تازيانـه خشـم زد كـه از آن دو شـعله     . قدر آب ريخت كه بحرالحيوان شد

سـپس نـور دل تـا نهصـد سـال      . دظاهر گرديد يكي نور عزرائيل و دوم نور گندم ش
خداوند متعال نور دل را به اجزايي تقسيم كرد از . ديگر مانند آسمان در گردش بود

. دوم جانها خلق شدند و از سوم نور به وجود آمد ءاول سر را خلق كرد و از جز ءجز
آنگاه بقيه اجزاي نور تا نهصدسال ديگر در اين عالم وسيع سـرگردان بودنـد بعـد از    

از نخستين گوهر زمين و آسـمانها را  . وجود آوردريدگار عالم از نور، ده گوهر بآن آف
گوهر سوم كرسي، گوهر چهارم لوح، گوهر پنجم قلـم،  . گوهر دوم عشق است. آفريد

. گوهر ششم بيت المعمور، گوهر هفتم دوزخ، گوهر هشتم شمس، گـوهر نهـم قمـر   
  .»زانه الهي استتمام اين گوهرها با هم تركيب شدند و اين دل خ

متـرجم آن  . رساله گنج اسرار با متن فارسي با ترجمـة اردو منتشـر شـده اسـت    
پيرغلام دستگير نامي اسـت و ناشـر آن ملـك چـين ديـن، تـاجر كتـب كشـميري         

نسـخه آن در كتابخانـه دانشـگاه سـند      نيتـر  يميقـد بازارلاهور است جنـاب نـامي   
  )237-8همان، (» .پاكستان است

الاصفياي شيخ يوسف بن شـاه مكـي    ةام و ذكر اين رساله در تذكرن :جوگي نامه.3
  )همان(. آمده است ق. ه 951از مريدان سيد حسين خوند مير تاليف 

به نظر ) 502به شماره (اي از آن در دانشگاه پيشاور است  نسخه :رساله وجوديه.4
لـف آن  هر كه اين رساله را نوشته است با انديشه هاي هنـدي و اديـان مخت   رسديم

. آشنايي كامل داشت و قصد تطبيق عرفان هندي با عرفان اسلامي را داشـته اسـت  
  :دمانن

آن را در هندوي ناسك كفول گويند  روديماز اين دوازده انگشت دم بيرون  فاما«
فامـا  ... آن را در هندوي شـمس كفـول گوينـد    روديمفاما شانزده انگشت دم بيرون 

ق تعالي بـر آسـمان   ح .ندوي برهنه كفول گوينددر ه روديمچهار انگشت دم بيرون 
سرطان؛  ،حمل؛ سر، ثور؛ گردان، جوزا؛ هر دو دست: را دوازده بروج گذاشت چنانچه

دي ساق هـا؛ دلـو؛   ؛ جذكر، قوس؛ ران ها ؛پستان، اسد؛ سينه، سنبله؛ ميزان، عقرب
ثـال بهـار طفلـي اسـت     م .اين چهارفصـل در جهـات اسـت   ... شكم، حوت؛ كفپاي، 
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ستان جواني است و خزان پيري است و زمستان نيز پيري اسـت، نزديـك مـرگ    تاب
  )238-240همان ، (»... رسيدن 

به نظر ميرسد برخي از آثاري كه بدو منسوب است بـه ديگـر مشـايخ چشـتيه هـم      
نسبت داده شده است و نسبت دادن آثاري با سبكهاي متفـاوت بـه يـك شخصـيت     

  .تنيس يت باشد كه بعضي از اين آثار از اوعرفاني خود ميتواند مبين اين واقع
ملفوظات اصطلاح عـامي اسـت كـه در    . بخش ديگر آثار وي ملفوظات وي است 

ها مانند سهرورديه و نقشبنديه و همين فرقه چشتيه رواج داشـته اسـت    بعضي فرقه
ونگارش آن به اين شيوه بود كه يكي از مريدان شيخ كه معمـولا از مريـدان درجـة    

تمامي سخنان وي را  به نگارش در ميĤورد و در بعضي مواقع حتي به شـيخ  اول بود 
ژ فهميئـي رخ داده اصـلاح شـود از    ك ـخود نشان ميداد تا اگر جايي اشـتباهي و يـا   

نگـارش  . الفواد نوشته حسن سجزي اشاره كردمعروفترين ملفوظات ميتوان به فوائد 
، تـاريخي و  ادبـي، سياسـي   ت بود از جمله جنبـه ملفوظات از چند جنبه حائز اهمي

  .اجتماعي
و از سـوي ديگـر چـون مريـد امـلا       ملفوظات از يك سو نگارش مريد شيخ است

  . توان به خود شيخ نسبت داد رد و تفكري در نگارش آن نداشت ميكمي
كردنـد كـه   د وي جمـع آوري  ملفوظات شيخ فريد الدين گـنج شـكر را دو مري ـ  

  :شودمعرفي مي
ملفوظات وي است كه به قلم مريد و جانشين و خادم و داماد :  اسرار الاوليا -5

وي بدر الدين اسحاق در بيست و دو فصل در اسرار عشـق اوليـا ، ذكـر متعبـدان و     
نثر اين كتـاب سـاده و   . فراهم آمده است... درويشان ، توبه ، خدمت بزرگان كردن و

تاييـد سـخنش بيـان     بي پيرايه است و هر از گاهي رباعي و بيتي از زبان شيخ براي
البته شيخ براي مجاب كردن مخاطبش از استشهادات قرآني و احاديث و بـه  .ميشود

وفور از حكايات ِ بعضاً مغلوط  بهويژه كلام بزرگان طريقت چشتيه نيز بهـره ميبـرد   
از اين كتاب نسـخ خطـي فـراوان    .كه عيناً همين شيوه را در راحت القلوب ميبينيم 

  ) 552-3هرست نسخه هاي خطي كتابخانة گنج بخش،تسبيحي ، ك ف.ر(موجود ميباشد 

  :اي از متن اسرار الاوليا نمونه
آنگاه فرمود كه اي درويش بزرگـي بـود از بزرگـان ديـن او را عبـداالله خفيـف       «

چهل سال نخفته بود و پهلوي مبارك ايشان در زمين نيامده و چنـدان از  . گفتندي 
. رخسارة ايشان بريخت و ناپيدا شد ست ازخوف حق تعالي بگريست كه گوشت و پو

چنانچه ميگويند كه گنجشكان در ميان رخسارة ايشان حوصـله كردنـد و او چنـان    
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بعد از آن فرمود ... بترس خدا بخود متحير بود كه آمدن و رفتن ايشان خبر نداشت 
كه اي درويش تا آخر عمر خواجه عبداالله خفيـف بـراين منـوال بـود كـه از جهـان       

  )  58/اسرار الاوليا (. بگذشت
ملفوظات شيخ فريدالدين از خليفة ديگرش به نام نظـام الـدين    :راحت القلوب -6

بنا به گفتة نظام اوليا در همان مجلس كـلاه   . است )ق.ه 634-725(ي بدايوني اوليا
و ولايت هندوستان يافت  نيت نگارش ملفوظات را در سر پروراند كـه بابـا فريـد از    

نگارنده هـر گـاه امكـان حضـور در مجلـس      . فت و آن را تاييد كردرياروي فراست د
پيرش را يافته  است تمام و كمال تقريرات خود را نوشته و در بعضـي مواقـع حتـي    

ضمناً بدون ذكر نـام  . دستنوشته هايش را به شيخش نشان ميداده و او تاييد ميكرد
 655تـاريخ رجـب    آغاز آن بـه . مجلس و يا فصلبندي خاصي جمع آوري شده است

ق است كه بنا به تصريح نظام اوليا شـيخ پـس   .ه 656ق  است تا دويم ربيع الاول .ه
آغاز هر بخشي با اين جمله كـه سـخن در ذكـر    . از آن چند وقتي بيشتر زنده نماند

شروع و پايـان همگـي آنهـا بجـز يـك      ... ميرفت و يا در خرقه در حرمت ماه حرام و
شيخ در اين فوايد بود كه بانگ نمـاز  «تمام ميشود كه مجلس به اين عبارت كليشه 

زيرا اين مجـالس بنـا   » .برآمد و شيخ به نماز مشغول شد وخلق و دعاگوي بازگشت 
درانتهاي اثر نيز كيفيت .به سنت مشايخ چشت ميان دو نمار ظهر و عصر بر پا ميشد

يرا  نظام اوليـا  مرگ پيرش كه از زبان مريدان ديگر شنيده بود را بيان كرده است  ز
در هنگام وفات شيخش حضور نداشت و البته اين مطلب را شـيخ بـه وي يـادآوري    

  :نمونه اي از متن راحت القلوب .كرده بود 
گوي ره سنه خمـس و خمسـين و سـتمائه دعـا    روز چهارشنبه دهم ماه رجب رجب قد«

م احمدبـداوني كـه   است نظـا  في الارضينيقةالطرمسلمانان كه يكي از بندگان درگاه سلطان 
است شرف سعادت قدمبوس سيد العابدين حاصـل كـرده   ) الف1(جامع  اين مجموعه معاني

مبـارك خـود فـرود آورد و برسـر      همان لحظه كلاه دين و دنيا كه  بر فرق داشت به دسـت 
ذلكو اين نيز فرمودند كه عطا شد الحمدالله علي  خاص و نعلين چوبين خرقةگوي نهاد و دعا
واستيم ولايت هندوستان به ديگري بدهيم اما شما در راه بوديد كهب در سـر مّـا   خمي نيز ما

آنگاه دعا گوي خواسـت  .ندا كردند كه بدان نظام بداوني مي رسد اين ولايت اوست بدو دهي
كه اشتياق پاي بوس از حد غالب بود به خدمت عرضـه داشـت دارد چنـان دهشـت حضـور      

چـون ضـمير روشـن بـود آگـاهي      . مم عـرض دار شيخ در دعا گـوي اثـر كـرد كـه نتوانسـت     
؛شيخ الاسلام بر فور بر زبان مبارك راند كه آري اشتياق شما از اين بيشتر اسـت كـه   داشت
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بعد از آن دعاگوي چون ايـن بشـنيد در    هشةدداخلٍ لِكُلدر خاطر داري و اين  سخن فرمود 
هنـوز ايـن در دل   . قلـم آرم خاطر گذرانيد بعد از اين هر چه از زبان شيخ الاسلام بشنوم در 

زهي سعادت آن مريد هر چه از زبان پيـر خـود بشـنود    :  دعا گوي نگذشته بود كه فرمودند
  »)ب1(بود آنرا بنويسد هوش و گوش بدان متعلق

  
  نتيجه

هـا   فريدالدين گنج شكر از عرفاي قـرن هفـتم هندوسـتان اسـت كـه در تـذكره      بابا 
و نقـد   بنـدي  در اين مقاله ضمن جمع. بعنوان عارف فرقة چشتيه معرفي شده است
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